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شخ صدوق در عون اخبار الرضا (عليه السلام) به سند خود در حديثى روايت كرده است: چون امام رضا (عليه
السلام) به مرو آمد، مامون به آن حضرت يشنهاد كرد كه امارت و خلافت را بپذرد. اما آن حضرت امناع كرد و

در ان باره گفت‏وگوهاى بسيار درگرفت كه حدود دو ماه طول كشيد. و در تمام ان مدت امام رضا (عليه السلام)
از پذرش آن يشنهاد سرباز ى‏زد.

شخ مفيد در تمه گفار گذشه خود ى‏گويد: آنگاه مامون كس به نزد آن حضرت فرساد كه من ى‏خواهم از
خلافت كناره كنم و آن را به شما واگذارم. نظر شما در ان باره چيست؟امام رضا (عليه السلام) با ان يشنهاد

مخالفت كرد و گفت: پناه ى‏دهم تو را به خدا اى امر مؤمنان از ان سخن و از ان كه كسى آن را بشنود. پس
مامون بار ديگر يادداشتى به آن امام داد كه: حال كه از پذرش آنچه بر شما يشنهاد ى‏شود امناع ى‏كنى پس
بايد ولايت عهدى مرا بپذرى. امام (عليه السلام) به سختى از ان كار امناع كرد. مامون آن حضرت را خصوصى
يش خود خواند و در خلوت كه جز فضل بن سهل و آن دو كسى ديگر حضور نداشت‏به آن حضرت گفت: من در
نظر دارم كار فرمانرواى مسلمانان را به عهده شما واگذارم و از گردن خود آن را باز كنم. امام رضا (عليه السلام)

پاسخ داد: از خداى بترس اى امر مؤمنان كه نرو و توان چنن كارى ندارم. مامون گفت: پس تو را ولى عهد
ى‏كنم. امام فرمود: اى امر مؤمنان!مرا از ان كار معاف كن. مامون سخنى گفت كه از آن بوى تهديد ى‏آمد و

ضمن آن به امام (عليه السلام) گفت: عمر بن خطاب خلافت را به طور مشورت در ميان شش تن قرار داد كه
يكى از آنان جد تو امر مومنان على بن اى طالب بود و درباره كسى كه با آن شش نفر راه خطا بويد شرط كرد كه
گردنش را بزنند. و شما ناگزر بايد آنچه من خواسه‏ام بپذرى و من گرزى از آن ندارم. امام رضا (عليه السلام) به

وى گفت: من خواسه تو را مبنى بر ولى عهد كردن خودم ى‏پذرم بدان شرط كه نه امر كنم و نه نى، نه فتوا
دهم و نه داورى كنم. نه كسى را منصوب و نه كسى را معزول گردانم و هچ چزى را كه برپاست تغر ندهم.

مامون همه ان شرايط را پذرفت.
سپس مفيد گويد: شريف ابو محمد حسن بن محمد از جدش از موسى بن سلمه نقل كرده است كه گفت: من و

محمد بن جعفر در خراسان بوديم. در آنجا شنيدم روزى ذو الرياستن برون آمد و گفت: شگفا!امر شگفتى
ديدم. از من برسيد كه چه ديده‏ام؟گفند: خدايت نكو گرداند چه ديدى؟گفت: مامون به على بن موسى الرضا
ى‏گفت: من در نظر دارم كار مسلمانان و خلافت را بر عهده تو نهم و آنچه در گردن من است‏برداشه به گردن

شما اندازم، ولى ديدم كه على بن موسى ى‏گفت:
اى امر مؤمنان من اب و توان چنن كارى را ندارم. من هرگز هچ خلافتى را ى‏ارزش‏تر از ان خلافت نديدم كه
مامون شانه از زر آن تى ى‏كرد و به على بن موسى واگذارش ى‏كرد و او هم از پذرفتن آن خوددارى ى‏كرد و

به مامون بازش ى‏گرداند.
شخ مفيد در ادامه گفارش ى‏نويسد: گروهى از سره نويسان و وقاع نگاران زمان خلفا روايت كرده‏اند: چون

مامون تصميم گرفت ولى‏عهدى خود را به حضرت رضا (عليه السلام) واگذارد، فضل بن سهل را فراخواند و او را از
تصميم خود آگاه كرد و به او دستور داد با برادرش حسن بن سهل به حضور او بيايند. فضل يش برادرش حسن



رفت و هر دو نزد مامون رفند. حسن بازابهاى ان تصميم را در نظر مامون بزرگ جلوه داد و او را از يامدهاى
برون شدن خلافت از اهلش آگاه كرد. مامون گفت: من با خدا يمان بسه‏ام كه چنانچه بر برادرم امن روز
شدم، خلافت را به برترن كس از خاندان ابو طالب واگذارم و هچ كس را برتر از ان مرد بر روى زمن نديده‏ام.

چون حسن و فضل عزم مامون را بر اجراى چنن تصميى محكم و استوار يافند از مخالفت‏با او دست كشيدند.
آنگاه مامون آن دو نفر را به نزد حضرت رضا (عليه السلام) فرساد ا ولى عهدى را به آن حضرت واگذارند آن دو به
نزد امام رضا (عليه السلام) آمدند و ماجرا را عرض كردند اما آن حضرت از پذرفتن ان يشنهاد سرباز زد. حسن و

فضل همچنان بر ان يشنهاد پاى ى‏فشردند ا ان كه بالاخره امام پاسخ مثبت داد و آن دو به نزد مامون
بازگشند و موافقت امام رضا (عليه السلام) را با ولايت عهدى به اطلاع وى رساندند. مامون از ان بابت‏خوشحال

شد.
ابو الفرج اصفهانى نز در تمه كلام ساق خود همن مطلب را عينا نقل كرده جز آن كه افزوده است: پس مامون
فضل و حسن را به نزد على بن موسى روانه كرد. آن دو يشنهاد مامون را بر آن امام عرضه داشند اما آن حضرت

از پذرش آن خوددارى ى‏كرد. آن دو همچنان اصرار ى‏كردند و امام امناع ى‏كرد ا آن كه يكى از آن دو گفت:
اگر بپذرى كه هچ، و گرنه ما كار تو را ى‏سازيم و بناى تهديد گذاردند. سپس يكى از آنان گفت: به خدا سوگند

مامون مرا امر كرد كه اگر با خواست ما مخالفت كنى گردنت را بزنم.
نگارنده: در صفحات آينده خواهيم گفت كه حسن بن سهل يش از بيعت‏با رضا و پس از آن در عراق در بغداد و

در مدائن بود. و ظاهرا مامون هنگاى كه تصميم داشت‏با امام رضا (عليه السلام) بيعت كند او را به خراسان
فراخوانده بود و چون كار بيعت تمام شد وى دوباره از خراسان به عراق بازگشت.

شخ مفيد ى‏نويسد: مامون در روز پنج‏شنبه مجلسى براى خواص از ياران و نزديكان خود تشكل داد. فضل بن
سهل از آن مجلس برون آمد و به همه اعلام كرد كه مامون تصميم گرفه ولى‏عهدى خود را به على بن موسى

واگذار كند و او را رضا ناميده است و دستور داد لباس سبز بوشند و همگى براى پنج‏شنبه آينده براى بيعت‏با امام
رضا (عليه السلام) به مجلس مامون حاضر شوند و به اندازه حقوق يك سال خود از مامون بگرند. چون روز

پنج‏شنبه فرا رسيد طبقات مخلف مردم از امران و حاجبان و قاضيان و ديگر مردمان لباس سبز بر تن كرده به
جانب قصر مامون روان شدند. مامون نشست و براى حضرت رضا (عليه السلام) دو تشك و پشتى بزرگ گذاردند

به طورى كه به پشتى و تشك مامون متصل ى‏شد. حضرت را با لباس سبز بر آن نشاندند بر سر آن حضرت
عمامه‏اى بود و شمشرى نز داشت. آنگاه مامون فرزندش عباس را فرمان داد كه به عنوان نخستن كس با امام
رضا (عليه السلام) بيعت كند. حضرت دست‏خود را بالا گرفت‏به گونه‏اى كه پشت دست‏به طرف خود آن حضرت و

كف آن به روى مردم بود. مامون گفت: دست‏خود را براى بيعت‏باز كن. امام (عليه السلام) فرمود: رسول خدا
(صلّى الله عليه وآله) ان گونه بيعت ى‏كرد. پس مردم با آن حضرت بيعت كردند و كيسه‏هاى ول را در ميان
نهادند و سخنوران و شاعران برخاسه اشعارى درباره فضل رضا (عليه السلام) و آنچه مامون در حق آن حضرت

انجام داده بود، سخنها گفند و شعرها سرودند. پس ابو عباد (يكى از وزراى مامون و نويسنده نامه‏هاى محرمانه
دربار او) عباس بن مامون را فرا خواند. عباس برخاست و نزد پدرش رفت و دست او را بوسيد. مامون به وى امر

كرد كه بنشيند. سپس محمد بن جعفر را صدا كردند. فضل بن سهل گفت: برخز. محمد بن جعفر برخاست ا به
نزديك مامون رفت و همانجا ايساد و دست مامون را نبوسيد به او گفه شد: برو جلو و جازه‏ات را بگر. مامون

نز وى را صدا كرد و گفت: اى ابو جعفر به جاى خويش برگرد. او نز بازگشت. سپس ابو عباد يكايك علويان و



عباسيان را صدا ى‏زد و آنان يش ى‏آمدند و جازه خود را دريافت ى‏كردند. ا آن كه مالهاى بخششى تمام شد.
سپس مامون به امام رضا (عليه السلام) عرض كرد. براى مردم خطبه‏اى بخوان و با ايشان سخنى بگوى. امام رضا

(عليه السلام) به خطبه ايساد و خداى را حمد كرد و او را ستود سپس فرمود: همانا از براى ما بر شما حقى
است‏به واسطه رسول خدا (صلّى الله عليه وآله) و از شما نز به واسطه آن حضرت بر ما حقى است. چنانچه شما

حق ما را داديد مراعات حق شما نز بر ما واجب است - در آن مجلس به جز ان سخن از آن حضرت سخن
ديگرى نقل نشده است.

شخ صدوق در عون اخبار الرضا و امالى از حسن بن احمد بهقى از محمد بن يحى صولى از حسن بن جهم از
پدرش روايت كرده است كه گفت: مامون بر فراز منبر آمد ا با على بن موسى الرضا (عليه السلام) بيعت كند پس

گفت: اى مردم!بيعت‏با على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسن بن على بن اى طالب براى شما
محقق شده است‏به خدا سوگند اگر ان نامها بر كران و لالان خوانده شوند به اذن خداوند عز و جل شفا ى‏يابند.
طبرى ى‏نويسد: مامون، على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسن بن على بن اى طالب را ولى عهد
مسلمانان و خليفه آنان پس از خويش قرار داد و وى را رضاى آل محمد (صلّى الله عليه وآله) ناميد و به لشكرش

دستور داد جامه سياه را از تن به‏در كنند و به جاى آن جامه سبز بوشند و ان خبر را به همه كشور اطلاع داد.
ان ماجرا در روز سه شنبه دوم ماه رمضان سال 201 به وقوع وست.

صدوق در عون اخبار الرضا از بهقى از ابو بكر صولى از ابوذر كوان از ابراهيم بن عباس صولى نقل كرده است كه
گفت: بيعت‏با امام رضا (عليه السلام) در پنجم ماه رمضان سال 201 انجام پذرفت.

شخ مفيد و ابو الفرج اصفهانى نوشه‏اند: مامون فرمان داد سكه‏ها را به نام آن حضرت ضرب كردند و بر آنها نام
رضا (عليه السلام) بزنند و اسحاق بن موسى را امر كرد كه با دختر عمويش اسحاق بن جعفر ازدواج كند و دستور
داد در آن سال اسحاق بن موسى با مردم به حج‏برود و در هر شهرى به ولايت عهدى حضرت رضا (عليه السلام)

خطبه خواندند. ابو الفرج گويد: احمد بن محمد بن سعيد برايم چنن روايت كرد و شخ مفيد گويد: احمد بن
محمد بن سعيد از يحى بن حسن علوى نقل كرده است كه گفت كه: از عبد الحميد بن سعيد شنيدم كه در ان

سال بر منبر رسول خدا (صلّى الله عليه وآله) در مدينه خطبه ى‏خواند. پس در دعا براى آن حضرت گفت:
خدايا!نكو گردان كار ولى عهد مسلمانان على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسن بن على بن اى

طالب علهم السلام را.
سة اباءهم ما هم

افضل من يشرب صوب الغمام (1)
و از جمله شاعرانى كه بر آن حضرت درآمد دعبل بن على خزاعى، رحمة الله بود و چون بر آن حضرت وارد شد
گفت: من قصيده‏اى گفه و با خود يمان بسه‏ام كه يش از آن كه آن را براى شما بخوانم براى كسى ديگر

نخوانم. امام به او دستور داد بنشيند و چون مجلسش خلوت شد به وى فرمود: شعرت را بخوان. دعبل قصيده
خود را به مطلع زر خواند:

مدارس آيات خلت من لاوة
و منزل وحى مقفر العرصات (2)

و قصيده را به آخر رساند چون از خواندن قصيده‏اش فراغ يافت امام برخاست و به ااقش رفت، سپس خادى را
فرساد و به وسيله او پارچه‏اى از خز براى دعبل فرساد كه ششصد دينار در آن بود و به آن خادم فرمود: به دعبل



بگو در سفر خود از ان ول خرج كن و عذر ما را بپذر. دعبل به آن خادم گفت: به خدا سوگند من نه ول
ى‏خواهم و نه براى ول اينجا آمده‏ام ولى بگو يكى از جامه‏هايش را به من بدهد.

امام رضا (عليه السلام) ولها را دوباره به دعبل بازگردانيد و به او گفت: ان ولها را بگر و جبه‏اى از جامه‏هاى
خود را بدو داد. دعبل از خانه آن حضرت برون آمد ا به قم رسيد، چون مردم قم آن جبه را نزد او بديدند خواسند
آن را به هزار دينار از وى بخرند اما او نداد و گفت: به خدا يك كه آن را به هزار دينار هم نخواهم فروخت. سپس
از قم برون شد. گروهى وى را تعقيب كرده راه را بر وى بند آوردند و آن جبه را گرفند. دعبل دوباره به قم برگشت

و درباره بازپس گرفتن آن جبه با ايشان سخن گفت. اما آنان پاسخ دادند: ما ان جبه را به تو نخواهيم داد ولى
اگر بخواهى ان هزار دينار را به تو ى‏دهيم. دعبل گفت: پاره‏اى از آن جبه را نز بدهيد. پس آنان هزار دينار و

كه‏اى از آن جبه به وى دادند.
بنا به نقل ابن شهر آشوب در مناقب عبد الله بن معز گفت:

و اعطاكم المامون حق خلافة
لنا حقها لكنه جاد بالدنيا (3)

فمات الرضا من بعد ما قد علمتم
و لاذت بنا من بعده مرة اخرى (4)

صورت عهدنامه‏اى كه مامون به خط خود ولايت عهدى امام رضا (عليه السلام) را در آن نوشت
مامون به خط و انشاى خويش عهدنامه ولايت عهدى امام رضا (عليه السلام) را نوشت و بر آن نز شاهد گرفت

امام رضا (عليه السلام) نز به خط شريف خود بر ان عهدنامه نگاشت و ان عهدنامه را عموم مورخان ياد
كرده‏اند. على بن عيسى اربلى در كشف الغمة ى‏نويسد: در سال 670 يكى از خويشانم از مشهد شريف آن

حضرت بدينجا آمد و با وى عهدنامه‏اى بود كه مامون به خط خويش آن را نوشه بود. در پشت ان عهدنامه خط
امام (عليه السلام) بود. پس جاى قلمهاى وى را بوسيدم و چشمم را در بوسان كلامش گردش دادم و ديدن ان
عهدنامه را از الطاف و نعمتهاى الى پنداشتم و اينك آن را حرف به حرف نقل ى‏كنم آنچه به خط مامون در ان

عهدنامه نوشه شد، چنن است:
«بسم الله الرحمن الرحيم. ان نامه‏اى است كه عبد الله بن هارون رشيد، امر مؤمنان، آن را به ولى عهد خود على

بن موسى بن جعفر نگاشه است. اما بعد همانا خداوند عز و جل دن اسلام را برگزيد و از ميان بندگان خود
يغمبرانى برگزيد كه به سوى او هدايگر و رهنما باشند و هر يغمبر يشن به آمدن يامبر پس از خود نويد

داده و هر يامبر بعدى يامبر يش از خود را تصدق كرده است. ا ان كه دوره نبوت پس از مدتى فترت و كهنه
شدن علوم و قطع گرديدن وحى و نزديك شدن قيامت‏به محمد (صلّى الله عليه وآله) خاتمه يافت.

پس خداوند به وجود او سلسله يغمبران را پايان داد و او را بر آنان شاهد و گواه امن گرفت و كاب عزز خود را
بر او نازل فرمود چنان كاى كه از يش رو و پشت‏سر باطل را بدان راه نيست و نزيلى است از جانب خداوند

حكيم و ستوده (5) كه در آنچه حلال و حرام كرده و بيم و اميد داده و بر حذر داشه و ترسانيده و امر و نى كرده
هرگز تصور باطلى نى‏رود ا حجتى رسا بر مردم بوده باشد و هر كس كه راه گمراهى و هلاكت‏سپارد از روى بينه و

دلل و آن كس كه به نور هدايت زندگى جاويدان يافه از روى بينه و دلل باشد، و يقينا خداوند شنواى داناست
(6) . پس يامبر (صلّى الله عليه وآله) ، يغام خدا را به مردم رسانيد و آنان را به وسيله آموختن حكمت و دادن



پند و اندرز و مجادله نيكو به سوى خدا فراخواند و سپس به جهاد و سخت گرى با دشمنان دن مامور شد ا ان
كه خدا او را نزد خود برد و آنچه در نزدش بود براى وى برگزيد.

چون دوران نبوت پايان يافت و خدا وحى و رسالت را به محمد (صلّى الله عليه وآله) خاتمه داد و قوام دن و
نظام امر مسلمانان را به خلافت و اتمام و عزت آن قرار داد و قيام به حق خداى تعالى در طاعتى است كه به

وسيله آن واجبات و حدود خدا و شراع اسلام و سنتهاى آن برپا شود و جنگ و ستز با دشمنان دن انجام گردد.
بنابران بر خلفاست كه درباره آنچه خداوند آنان را حافظ و نگهبان دن و بندگانش قرار داده است‏خدا را فرمان

برند و بر مسلمانان است كه از خلفا روى كرده آنان را در مورد اقامه حق خدا و بسط عدل و امنيت راهها و حفظ
خونها و اصلاح در ميان مردم و اتحادشان از راه دوستى كمك و يارى كنند. و اگر بر خلاف ان دستور عمل كنند،
رشه اتحاد مسلمانان سست و لرزان و اخلاف خود و جامعه‏شان آشكار و شكست دن و تسلط دشمنانشان

ظاهر و تفرقه كلمه و زيان دنيا و آخرت حاصل ى‏شود.
پس بر كسى كه خداوند او را در زمن خود خلافت داده و بر خلق خويش امن كرده ست‏سزاوار است كه خود را
در راه كوشش براى خدا به زحمت اندازد و آنچه مورد رضايت و طاعت اوست مقدم شمارد و خود را آماده انجام

كارهاى كند كه با احكام خدا و مسئوليتى كه در نزد او دارد سازگار باشد و در آنچه خدا به عهده او گذارده به حق
و عدالت‏حكم كند همان گونه كه خداوند عز و جل به داوود ى‏فرمايد:

اى داوود ما تو را در روى زمن خليفه قرار داديم پس ميان مردم به حق حكم كن و از هواى نفس روى مكن كه
تو را از طرق خدا گمراهت‏سازد و كسانى كه از راه خدا گمراه ى‏شوند براى آنان عذاب سختى است زرا كه روز

حساب را فراموش كرده‏اند (7) .
و نز خداوند عز و جل فرمود: پس سوگند به روردگارت هر آينه تمام مردم را از آنچه انجام ى‏دهند

بازخواست‏خواهيم كرد (8) .
و نز در خبر است كه عمر بن خطاب گفت: اگر در كرانه فرات بره‏اى تباه گردد ى‏ترسم كه خداوند مرا از آن

مؤاخذه كند و سوگند به خدا كه هر كس در مورد مسئوليت فردى‏ى كه بن خود و خداى خود دارد در معرض
امر بزرگ و خطر عظيى قرار گرفه پس چگونه است‏حال كسى كه مسئوليت اجتماعى را به عهده دارد؟در ان امر

اعتماد بر خدا و پناهگاه و رغبت‏به سوى اوست كه توفق عصمت و نگهدارى كرامت فرمايد و به چزى هدايت
كند كه در آن ثبوت حجت است و به خشنودى و رحمت‏خدا رسگارى فراهم آيد. و در ميان امت آن كه از همه
بيناتر و براى خدا در دن و بندگان او خرخواهتر از خلايقش در روى زمن است‏خليفه‏اى است كه به اطاعت از

كاب او و سنت رسولش عمل كند و با تمام كوشش، فكر و نظرش را درباره كسى كه ولى عهدى او را بر عهده
ى‏گرد به كار برد و كسى را به رهبرى مسلمانان برگزيند كه بعد از خود آنها را اداره كند و با الفت جمعشان كند و

راكندگيشان را به هم آورد و خونشان را محترم شمارد و با اذن خدا تفرقه و اخلاف آنها را امن و آرامش دهد و
آنان را از فساد و تباهى و ضديت ميان يكديگر نگه دارد و وسوسه و نرنگ شيطان را از آنان دفع كند. زرا خداوند
پس از خلافت مقام ولى عهدى را متمم و مكمل امر اسلام و موجب عزت و صلاح مسلمانان قرار داده است و بر

خلفاى خود در استوار داشت آن الهام فرموده كه كسى را براى ان كار انتخاب كنند كه سبب زيادى نعمت و
مشمول عافيت‏شود. و خداوند مكر و حيله اهل شقاق و دشمنى و كوشش تفرقه‏اندازان و فنه جويان را درهم

شكند. از موقعى كه خلافت‏به امر مؤمنان رسيده است لخى طعم آن را چشيده و از سنگينى بار خلافت و
كاليف سخت آن آگاه شده و وظيفه مشكلى را كه خليفه در مورد اطاعت‏خدا و مراقبت دن بايد انجام دهد،



دانسه است. از ان رو همواره در مورد آنچه كه موجب سرفرازى دن و ريشه كن كردن مشركان و صلاح امت و
نشر عدالت و اقامه كاب و سنت است، جسم خود را به زحمت انداخه و چشمش را بيدار نگهداشه و بسيار

انديشه كرده است. انديشه در ان مسئله او را از آرامش و راحت و از آسايش و خوشى بازداشه است زرا بدانچه
خداوند از آن سوال خواهد كرد آگاه است و دوست دارد كه به هنگام ديدار خدا، در امر دن و امور بندگانش

خرخواه بوده باشد و براى ولى عهدى كسى را برگزيند كه حال امت را مراعات كند و در فضل و دن و پارساى و
علم از ديگران برتر باشد و در قيام به امر خدا و اداى حق او بيشتر از ديگران به وى اميد بسه شود.

از ان رو براى رسيدن به ان مقصود شب و روز به يشگاه خدا مناجات كرد و از او استخاره كرد كه در انتخاب ولى
عهد كسى را به او الهام فرمايد كه خشنودى و طاعت‏خدا در آن باشد و در طلب ان مقصود، در افراد خاندان خود

از فرزندان عبد الله بن عباس و على بن اى طالب دقت نظر كرد و در احوال مشهورترن آنان از لحاظ علم و
مذهب و شخصيت‏بسيار بررسى كرد، ا آن كه به رفار و كردار همگى آگاه شد و آنچه درباره آنان شنيده بود به

مرحله آزمايش درآورد و خصوصيات و احوال آنها را مكشوف داشت و پس از طلب خر از خدا و بجاى آوردن
كوشش فراوان در انجام فرمايشهاى الى و اداى حق او درباره بندگان و شهرهايش و تحقق در افراد آن دو

خاندان، كسى را كه براى احراز ان مقام انتخاب كرد على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسن بن
على بن اى طالب است. زرا كه فضل والا و دانش سودمند و پاكدامنى ظاهر و زهد ى‏شائبه و ى‏اعناى او به
دنيا و تسليم بودن مردم را درباره وى از همه بهتر و بالاتر ديد و براى او آشكار شد كه همگى زبانها در فضيلت او

متفق و سخن مردم درباره‏اش متحد است و چون هميشه به فضيلت از زمان كودكى و جوانى و رى آشنا و آگاه
بود لذا يمان ولى عهدى و خلافت پس از خود را با اعتماد به خدا، به نام او بست و خدا نيك ى‏داند كه ان كار

را براى از خود گذشگى در راه خدا و دن و از نظر اسلام و مسلمانان و طلب سلامت و ثبوت حق و نجات و رهاى
در روزى كه مردم در آن روز در يشگاه روردگار عالميان به‏پا خزند، انجام داد. اكنون امر مؤمنان فرزندان و

خاندان و خواص خود و فرماندهان و خدمكارانش را دعوت ى‏كند كه ضمن اظهار سرور و شادمانى در امر بيعت
يشدستى كنند و بدانند كه امر مؤمنان طاعت‏خدا را بر هواى نفس درباره فرزند و اقوام و نزديكان خويش مقدم

شمرد و او را ملقب به رضا كرد. زرا كه او مورد پسند و رضاى امر مؤمنان است.
پس اى خاندان امر مؤمنان و كسانى كه از فرماندهان و نظاميان و عموم مسلمانان در شهر هستيد به نام خدا

و بركاتش و به حسن قضاى او درباره دن و بندگانش براى امر مؤمنان و براى على بن موسى الرضا پس از او
بيعت كنيد. چنان بيعتى كه دستهاى شما باز و سينه‏هايان گشاده باشد و بدانيد كه امر مؤمنان ان كار را براى

اطاعت امر خدا و براى خر خود شما انجام داد و خدا را سپاسگزار باشيد كه مرا بدن امر ملهم كرد و آن در اثر
حرص و اصرارى بود كه مرا به رشد و صلاح شما بود و اميدوار باشيد كه ان كار در جمع الفت و حفظ خونها و

رفع راكندگى و محكم كردن مرزها و قوت دن و سركوى دشمنان و اسقامت امور شما موثر است و فايده آن به
شما بازى‏گردد و بشابيد به سوى طاعت‏خدا و فرمان امر مومنان كه اگر بشابيد موجب امنيت و آسايش است

و خدا را در ان امر سپاس گزاريد كه اگر خدا خواهد بهره آن را خواهيد ديد».
ان نامه را عبد الله مامون در روز دوشنبه هفتم ماه رمضان سال 201، به دست‏خود نگاشت.

آنچه پشت عهدنامه به خط امام رضا (عليه السلام) نگاشه شده است
«بسم الله الرحمن الرحيم. سايش و سپاس خداى راست كه آنچه خواهد به انجام رساند. زرا نه فرمانش را



چزى بازگرداند و نه قضايش را مانعى باشد. به خيانت ديدگان آگاه و اسرار نهفه در سينه‏ها را ى‏داند، و درود
خدا بر يامبرش محمد پايان بخش رسولان و بر اولاد پاك و پاكزه او باد.

من، على بن موسى بن جعفر، ى‏گويم: همانا امر مومنان كه خدا او را در استوارى كارها كمك كند و به راه
رسگارى و هدايت توفيقش دهد آنچه را ديگران از حق ما نشناخه بودند بازشناخت. رشه رحم و خويشاوندى را
كه از هم گسيخه شده بود به هم وست و دلهاى را كه بيمناك شده بودند ايمنى بخشيد. بل آنها را پس از آن

كه لف شده بودند جان بخشيد و از فقر و نياز مستغنى كرد و تمام ان كارها را به منظور خشنودى روردگار
جهانيان انجام داد و پاداشى از غر او نخواست كه خداوند شاكران را به زودى جزا دهد و پاداش نكوكاران را تباه

نكند. او ولايت عهد و امارت كبراى خود را به من واگذار كرد كه چنانچه بعد از او زنده بمانم عهده‏دار آن گردم پس
هر كس گرهى را كه خداوند به بستن آن فرمان داده بگشايد و رشه‏اى را كه خداوند وست آن را دوست دارد از
هم بگسلد حرمت‏حريم خدا را مباح شمرده و حلال او را حرام كرده است. زرا با ان كار امام را حقر كرده و رده

اسلام را از هم دريده است.
رفار گذشگان نز بدن گونه بوده است. آنان بر لغزشها صبر كردند و به صدمات و آسيبهاى ناشى از آن اعتراض
نكردند زرا از راكندگى كار دن و از بهم خوردن رشه اتحاد مسلمانان ى‏ترسيدند و ان ترس بدان جهت‏بود كه
مردم به زمان جاهليت نزديك بودند و منافقان هم انتظار ى‏كشيدند ا راهى براى ايجاد فنه باز كنند من خدا را

بر خود شاهد گرفتم كه اگر مرا زمامدار امور مسلمانان كرد و امر خلافت را به گردن من نهاد در ميان مسلمانان
مخصوصا فرزندان عباس چنان رفار كنم كه به اطاعت‏خدا و يامبرش مطاق باشد. هچ خون محترى را نرزم و
مال و ناموس كسى را مباح نكنم، مگر ان كه حدود الى ريختن آن را جاز شمرده و واجبات دن آن را مباح كرده
باشد. ا حد تواناى و امكان در انتخاب افراد كاردان و لاق بكوشم و بدن گفار بر خويشتن عهد و يمان محكم

بستم كه در نزدش درباره انجام آن مسئول خواهم بود كه او فرمايد: به يمان وفا كنيد كه سبت‏به انجام آن
مسئول هستيد. و اگر از خود چز ازه‏اى به احكام الى افزودم و يا آنها را تغر و تبدل كردم، مستوجب سرزنش

و سزاوار مجازات و عقوبت‏خواهم بود. و پناه ى‏برم به خداوند از خشم او و با مل و رغبت‏به سوى او رو ى‏كنم
كه توفق طاعتم دهد و ميان من و نافرمانيش حال گردد و به من و مسلمانان عافيت عنايت فرمايد. و من
نى‏دانم كه به من و شما چه خواهد شد. حكم و فرمانى نيست مگر براى خداوند او به حق داورى ى‏كند و

بهترن جداكنندگان است. لكن من براى امال امر امر مؤمنان ان كار را بر عهده گرفتم و خشنودى او را
برگزيدم. خداوند من و او را نگاهدارى كناد. خدا را در ان نوشه بر خود گواه گرفتم و خدا به عنوان شاهد و گواه

بس است.
ان نامه را در حضور امر مؤمنان كه خدا عمر او را دراز گرداناد و فضل بن سهل و سهل بن فضل و يحى بن

اكثم و عبد الله بن طاهر و ثمامة بن اشرس و بشر بن معتمر و حماد بن نعمان، در ماه رمضان سال 201 به خط
خود نوشتم. »

گواهان طرف راست
يحى بن اكثم در پشت و روى ان مكتوب گواهى داده و از خدا خواسه است كه امر مؤمنان و همه مسلمانان
خجسگى ان عهد و مياق را دريابند. عبد الله بن طاهر بن حسن به خط خويش در اريخى كه در ان عهدنامه

مشخص است گواهى خود را بر آن نوشه است. حماد بن نعمان نز پشت و روى ان عهدنامه را گواهى كرده



است و بشر بن معتمر نز در همان ارخ مانند همن گواهى را داده است.
----------------------------------------------

ى‏نوشت‏ها:
1 - ان شش تن پدران آن حضرت (امام رضا (عليه السلام) ) هسند و برترن كسانى‏اند كه از آب باران

نوشيده‏اند.
2 - مدرسه‏هاى آيات قرآنى از لاوت خالى مانده و خانه وحى، بيابانى تى از سكنه شده است.

3 - مامون حق خلافت را به شما عطا كرد. حق خلافت از آن ما بود لكن مامون در دنيا سخاوت به خرج داد.
4 - پس رضا بعد از آنچه كه شما به خوى ى‏دانيد مرد و خلافت پس از وى يك بار ديگر در پناه ما آمد.

5 - فصلت / 42: لا ياتيه الباطل من بن يديه و لا من خلفه نزل من حكيم حميد.
6 - انفال / 42: لهلك من هلك عن بينه و يحى من حى عن بينه و ان الله لسمع عليم.

7 - ص / 26: يا داود انا جعلناك خليفه فى الارض فاحكم بن الناس بالحق و لا تبع الهوى فيضلك عن سبل
الله ان الذن يضلون عن سبل الله لهم عذاب شديد بما نسوا وم الحساب.

8 - حجر / 93 - 92: فو ربك لنسئلنهم اجمعن عما كانوا يعملون.
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